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 مقدمه -1

دادرسـی  پیشینه قانونگذاري در کشور ما بـه قـانون آیـین    درباب استرداد دادخواست و دعوا،

با التفات بـه قـانون قبلـی،     1379گردد. در سال برمی  298و123، مواد 1318مصوب  مدنی

تـدوین  در قانونگـذار   شـد. تصویب مدون و ذیل آن با وجود نقایصی  سه تبصرهو  107ماده 

مقـرّرات آنهـا در    لیکن بی بهره نبوده؛از حقوق کشور فرانسه ، استرداد دعواجع به مقررات را

مربـوط  فرانسه، کشور  ردسابقه این مقرِّرات نقایص کمتري دارد.  این حوزه، در مقایسه با ما

(زند و  باشدمی 1975و  1806هاي دادرسی مدنی قدیم و جدید مصوب سالبه کدهاي آیین

نـاظر بـه فرضـی اسـت کـه      اسـترداد،   جاري کشور ما در بابمقررات  ).169، 1393،حسنی

ممکـن   کـه  طرف آن یک نفر هسـت؛ در حـالی   راصحاب دعوا واحد هستند، دعوایی که ه

با و  منافع مشترك اشخاص، به صورت جمعی حقوق و بابه جهت مرتبط بودن است دعاوي 

تفکیک دعـاوي، آراء غیـر قابـل    گرچه عباراتی نظیر:  شوند.د در محاکم مطرح طرفین متعد

تجزیه، دعاوي قابل تجزیه و بالعکس در خلال مباحث قانون آیین دادرسی مـدنی در مـواد   

تعریفـی از ایـن   هـیچ  لیکن مورد تصریح قرار گرفته، 104، 425، 404، 395، 308، 65، 298

و گیـرد  تفاسیر مختلـف صـورت مـی   ، عملاً تشخیص مصادیق آنهار و د. ه استنشد عبارات

دعـواي  اسـت کـه    پرسـش اکنون است.  موجب صدور آراء متناقض در موارد مشابه گردیده

 تجزیه ناپذیر چیست و چه مبنایی دارد؟ پیامد آن در فـرض تعـددد طـرفین دعـوا چیسـت؟     

در نظـام حقـوقی    دعـوا دارد؟ رداد چه آثاري در امر است ،ناپذیري دعواتجزیه پذیري وتجزیه

و ایـن   .نشده و مصادیق آن نیز تبیین نگردیـده  این نوع دعاويکشور ما تعریف صریحی از 

ها را با مشکل روبرو نموده است. در حقوق امر در رسیدگی و صدور آراء معارض، بعضاَ دادگاه

که بدهکاران یا طلبکاران بیش از یک شخص هستند و تعهدات در قانون مدنی و فقه، جائی

ی در چارچوب موضوع مطرح هست. مثلاَ، آیا ممکـن  هایناپذیر است نیز پرسشتعهد تجزیه

تجزیه دعواي قابل ،برخی از نویسندگاناي مطالبه و اجرا نمود؟ است تعهد را له یا علیه عده

در واقع دعـوایی کـه چنـد خواسـته بـا امکـان تجزیـه قابلیـت         «اند: را چنین توصیف نموده

تواند چنانچه هریک از خواسته گذار میرسیدگی دارد و به لحاظ تسریع، قاضی با اجازه قانون

-اجـرت ز خلع ید ا نمودن دعوايجدا  نظیر ها آماده صدور رأي باشد جدا و رأي صادر نماید؛

نویسندگانی هم  .)237 ،1397محسنی،»(انددر ضمن دادخواست واحد ارائه گردیدهالمثل که 
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عـوا دو مقولـهء متمـایز    با تمسک به مقرّرات جاري اعتقاد دارند عبارت تفکیـک و تجزیـه د  

، مو قعی است که بیش از یک دعوا در یـک دادخواسـت مطـرح شـده یـا      تفکیک« هستند.

هاي متعدد، چند تا دعوایی که به هم مرتبط هستند مطرح گردیده و دادگاه ضمن دادخواست

که یک دعوي به چنـد   وضعیتی استتجزیه  قصد دارد آنها  را جمع یا تفکیک بنماید؛ لیکن

در مواردي که طـرفین دعـوا    ا این توصیف،ب). 209 ،1397(هرمزي،»گرددتجزیه میدعوي 

هماننـد  اقدام هـر یـک از آنهـا     ،دارندمنافع مشترك و در موضوع دعوا چند شخص هستند 

بقیه در حقوق  استممکن یا انحلال عقد، و یا اجراي تعهد، له یا علیه بعضی  ،استرداد دعوا

بنـابراین   .دعوا با یک خواسته یا چند خواسته باشـد در امر استرداد، که اعم از این ؛باشدمؤثر 

بـا   ،استرداد بابناپذیري موضوع دعوا در پذیري یا تجزیهتجزیه ،د طرفین دعوادر فرض تعد

 433نظیر آن در مـاده   باشد؛منشاء اثر داراي نسبت به دیگران تواند از آنها، میاقدام هریک 

تواند سهم یکـی را  د باشد مشتري میاگر در یک عقد بایع متعد« قانون مدنی مقرر گردیده:

د تعـد بـه جهـت   منشاء تجزیـۀ معاملـه    بنابراین اگر» .دیگري را با اخذ ارش قبول کند رد و

 آیـد نمـی  و خسارتی بوجود شودو خللی ایجاد نمی تبعیض آنهاچون در سهم  ؛باشد فروشنده

). در ماده مذکور 304، 1376، گردد(کاتوزیاناد نمیایج خریدار،حق خیار براي اعمال مانعی 

کــه در فقــه مطــرح شده(موســوي     » انحــلال عقــد بــه عقــود متعــدد     «از قاعــده 

) متابعت شده چـون  61، 1370؛گرجی،230، 4ق،ج1417؛ خوئی،159، 3ق،ج1419بجنوردي،

، گردد(شـهیدي گسیختن عقد، باعث ایجاد خسارت فروشندگان و تبعیض در حقوق آنها نمی

ممکـن   دعوا، در موضوع استرداد به هر روي با عنایت به حاکمیت اراده خواهان). 64، 1383

دعـوا از جانـب برخـی    پذیري حقوق طـرفین،  با توجه به تجزیه در دعواي قابل تجزیهاست 

ناپذیري دعوا، چالش ها یا نسبت به برخی خواندگان مسترد گردد. لیکن فرض تجزیهخواهان

ناپذیر مقاله، مفهوم دعواي تجزیهدر این  شودجهت سعی میز این است، پیش روي طرفین ا

و آثار آن در فرض تعدد طرفین در امر استرداد دعوا، در دعواي اصلی و طاري مورد بررسـی  

حاضـر  باشـد. هـدف پـژوهش    تحلیلـی مـی   -به صورت توصـیفی  پژوهش روش  .گیردقرار

-ناپذیر و آثار آن در امر استرداد دعوا مـی ه، تبیین و شناخت مصادیق دعاوي تجزیکاربردي

 باشد.
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 ناپذیري  پذیري و تجزیهتقسیم دعوا به اعتبار تجزیه -2

در منابع فقهی در باب تجزیه پذیري قرارداد، و اشکال آن (تجزیه قرارداد به لحاظ تعدد موضوع، به 

 ،ي(بجنوردت اس هدیگرد انیب ینظراتلحاظ تعدد طرف هاي قرارداد و به جهت شروط ضمن عقد) 

مطرح قولات یکی از م. لکن )535، 3، 1400 ،یطوس خی؛ ش73، 2، 1417 ،ی؛ مراغ159، 3، 1419

و موازین فقهی دات شده در نظریۀ عمومی تعهجمعی است؛ گروهی و دات بحث تعه دات داراي تعه

اقسامد یکی از طرفین متعد یري تعهد به اعتبار تجزیه پذیري یا تجزیه ناپذ« دات استاین نوع تعه

یا د ناپذیري تعهجزیهت وپذیري تجزیه با این توصیف ،که به موضوع ما نیز مرتبط است» تعدد طرفین

در مواجهه با استرداد دعوا، یا انحلال عقد و اجراي تصمیم دادگاه نوع  روند رسیدگی وموضوع دعوا در 

حائز اهمیت است و سایر اشخاص  حقوقتعهد، له یا علیه بعضی نسبت به اصحاب دعوا و حتی 

 گرددیقرارداد حادث م کیبر  یطیشرا یگاهتشخیص مصداق آن مهم و متضمن پیامد هایی است.

مثلا  ردیقرار گ یهر جزء از آن قرارداد تابع حکم خاص یو فقه یکه ممکن است مطابق احکام قانون

و  حیواقع قرار داد به دو جزء صح در ح،یآن صح گریباطل باشد و قسمت د یاز قرارداد به جهت یقسمت

که باطل است  یفقط قسمت ای ؟ستیقابل اجرا ن یکل رقرارداد بطوآیا شود  دیگردد و ترد هیباطل تجز

قرارداد فقط به موجب بطلان بعض از  هیلبته انحلال و تجز(خیار تبعض صفقه). ااجرا ندارد تیقابل

. در منابع فقه رخ دهد زینق.م 483مثل ماده انفساخ  ایممکن است به سبب فسخ مبیع نیست بلکه 

انحلال عقد واحد «تعهدات یا بالعکس، به تأسی از قاعده  پذیريامامیه نظریه مرتبط با موضوع تجزیه

؛ سبزواري، 159، 3جق،1419بجنوردي،مطرح گردیده است(موسوي» میسور«و قاعده » به عقود متعدد

). به عبارتی در انحلال 535، 3، 1400شیخ طوسی،  ؛311، 22ق، ج1404؛ نجفی، 32، 1ق،ج1435

قرارداد به سبب بطلان یا فسخ و انفساخ،  بطلان یا حق فسخ محدود به همان قسمت است و قسمت 

که عقدي به عقود مختلف دیگر آن صحیح و اعتبار آن به قوت خود پا برجا است؛ در نتیجه زمانی

اتی باطل گردد عقد اولیه در سایر جزئیات برقرار و صحیح گردد چنانچه بعضی از آنها به جهتجزیه می

؛ 70، 2ق،ج1417باشد. لازم به ذکر است تسري این قاعده به ایقاعات نیز مطرح شده (مراغی،می

از قاعده فوق  832و 433). قانونگذار نیز در مواردي در قانون مدنی از جمله مواد 58، 1390رزمی،

که در ادامه به آن اشاره رفته » پذیري تعهداتاصل تجزیه«با » حلالان«اقتباس نموده؛ گرچه قاعده 

پذیري تعهدات، در تعهداتی که مشابه و مرتبط هستند لیکن تفاوتهایی هم دارند. جایگاه اصل تجزیه

گردد و مبین آن باشد جاري است و در زمان اجراي تعهد مطرح میطرفین آن بیش از یک شخص می
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انحلال «نجام موضوع تعهد آیا اجراي جزئی آن پذیرفته است یا خیر؟ اما در قاعده است که در مقام ا

، بحث تفکیک یک عقد به عقود مختلف با احکام متعدد است و ممکن است »عقد واحد به عقود متعدد

 پذیري تعهدات، در تعهدات خارج از قرارداددر این حالت طرفین عقد واحد باشند یا نباشند. اصل تجزیه

که ناشی از قرارداد و عقد نباشند نیز امکان دارد مطرح شود، مثل تعهداتی که در راستاي مسؤولیت 

و مبانی و منطق آن در تجزیه عقد و » انحلال«قاعده  توان با تمسک بهمی شود. لیکنمدنی بیان می

) و 110، 1380، به حکم استقراء در سایر موارد در باب انحلال از آن استفاده کنیم (عبده بروجردي

  دست آویزي در مبانی تجزیه تعهدات باشد.

با این توصیف در فرض تعدد طرفین عقد یا تعهد آیا امکان تجزیه و اجرا نسبت به بعضی از آنها 

 یعنیاست؛  یو نسب متسهی شکلمتعدد به  نیتعهد با طرف کی الاصولیعلهست؟ در باب تعهدات 

به  توانندیم نیطرف کنیآن است، ل نیبه عهده طرف کسانی يطلب به نسبت ها ای نیحسب مورد د

 شودیمنحل و گسسته م يتعهد ی). وقت10، 1389 ،يدینسبتها عدول کنند(جن نیموجب قرارداد از ا

را دو شخص امضاء  ايچنانچه سفته«گردد. بعنوان مثال:  میتقس يمساو رمعمول است که به طو

خلاف آن از توافق  کهنیرا عهده دار است، مگر ا نینصف از د کیاست که هر  نینموده باشند اصل ا

 تواندیتعهد موضوع دعوا، م فیتوص نی). با ا177، 1393ان،یکاتوز»(قانون استنباط گردد ای نیطرف

لیکن با بررسی و  باشد. میو تسه هیقابل تجز ریحکم قانون، غ ایطبع موضوع و  ای نیحسب اراده طرف

قانون مدنی، التفات به برخی احکام پیرامون خیارات و تبیین مقصود  جستجو در مضمون و مفاد

، 1399زیناب،پذیري تعهدات در قانون مدنی است(سیفیطرفین قرار داد حکایت از پذیرش اصل تجزیه

). و گفته شده در حالتی که تعهد، داراي طرفین متعدد باشد و متعهد یا متعهدله آن بیش از یک 179

). لیکن 21،1399گردد(یزدانیان،هاي آن تجزیه میاساساً تعهد به اعتبار و پشتوانه طرف شخص باشند،

-، این تعدد می»تعدد موضوع«یاشندصاحب عناوین بیان داشته تنها وقتی عوض و معوض متعدد می

، ٢ق،١٤١٧،به صحیح و باطل شود(مراغی» تجزیه«تواند که موجب انحلال و گسیختن عقد 

هاي آن امکان تجزیه ن رویکرد و دیدگاه، تعهد به لحاظ متعدد بودن اشخاص و طرفمطابق ای )٧٣

اند را ندارد و چنین توجیه شده که فقها فقط به انحلال عقد به اعتبار موضوع آن توافق و اجماع نموده

ع که گردد. یعنی در عقد واحد نسبت به بعض از مبیو با این فرض عقد واحد به عقود متعدد منحل می

باشد عقد صحیح است ودر جزء دیگر مبیع، که فروشنده مالک نبوده فضولی فروشنده مالک آن می

). با اغماض از موانع اعمال قاعده 462، 12ق، ج1419؛ عاملی، 385ق، 1400است(شیخ طوسی، 
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طرفین ناپذیر بودن موضوع تعهد و مسئولّیت تضامنی اراده طرفین، تجزیه«پذیري تعهدات نظیرتجزیه

پذیري هستند، به تجزیه» متعدد«شود قانون مدنی ما در فرض تعهدي که طرفین آن گفته می» تعهد

تعهد توجه نموده و تجزیه قرارداد به عنوان یک اصل در حوزه حقوق قراردادها مورد پذیرش واقع 

گر تصور ص، بیان). و با این رویکرد باید گفت اصل آزادي اراده اشخا72، 1391شده(رحیمی،کریمی، 

حقوق و تکالیف مستقل است و بدون دلیل قانونی و با توجه به قاعده لاضرر؛ نباید با دیدگاه عدم 

پذیري دعوا انحصار و تحدید ایجاد کرد. در مانحن فیه، باید اصل را بر تجزیه پذیري دعوا بنا تجزیه

در فرض تعدد  298و 104، 105،179د با مداقه در موا زین رانیا یمدن دادرسینییدر قانون آ نهیم.

بودن دعوا هست، لکن اثبات  هیو قابل تجز نیگفت اصل بر استقلال طرف توانیاصحاب دعوا م

واقع شده و  رشیمورد پذ زیدعوا در حقوق فرانسه ن يریپذ هیاصل تجز یسور است.م زیخلاف آن ن

اصحاب دعوا ندارد، الاّ در مورد  هیقنسبت به ب یانیدعوا سود و ز نیکدام از طرف چیعمل و رفتار ه

-موجود باشد(پوراستاد و اقبال ریناپذ هیتجز یآن متعدد و مشترك هستند، عامل نیکه طرف ییدعوا

به لحاظ تعدد بدهکاران مسئولیت هر » تجزیه پذیري تعهد«بنابراین در فرض ). 504، 1396،اسکویی

مه دعوا و یا استرداد دعوا در خصوص احدي از یک به میزان سهم وي از تعهد است لیکن در فرض اقا

این اقدام راجع به سایر خواندگان تاثیري نخواهد داشت. همین قاعده در فرض » بدهکاران«خواندگان 

منشاء حقوق آنها به صورت ارادي یا » خواهانها«در مورد طلبکارانی که » تجزیه پذیري تعهد«مزبور 

ر قانون مدنی ما نصی مبنی بر انحلال پذیري تعهد وجود قهري، مشترك است جاري و ساري است. د

ندارد لیکن با بررسی در مضمون و پیشینه آن در مباحث فقهی و عنایت به احکام شایع در مجموعه 

این قانون، اصل تجزیه پذیري تعهد در رابطه بدهکاران و طلبکاران قابل ملاحظه است(کاتوزیان، 

1393 ،172.(  

-) آثار تجزیه159، 3ق، ج1419؛ موسوي بجنوردي، 311، 22ق، ج 1404نجفی، در منابع فقهی (    

ناپذیري قرارداد در مواجهه با انحلال عقد و یا اجراي تعهدات، له یا علیه بعضی طرفین پذیري و تجزیه

به آنها در وضع مقررات آیین دادرسی مدنی از جمله در وتمسک  قرارداد کم و بیش مورد توجه بوده

در مواردي که رداد دعوا جهت جلوگیري از آراء متعارض اجتناب ناپذیر است. مع الوصف امر است

کدامهر و درخواست اقدام  ،حقوق و منافع مشترك در موضوع دعوا دارند د هستند وطرفین دعوا متعد 

شور دادرسی کرات آیینمقرّ. مطابق باشد بقیهثر در حقوق ؤاسترداد دعوا ممکن هست م در بابآنها از 

در  ،منافع مشترك اصحاب دعوا حقوق و لیکند خواسته در یک دعوا امکان پذیر است، فرض تعد ا،م
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 دادرسی مدنی مقررقانون آیین 15ق است. ماده فرض خواسته واحد در یک دادخواست نیز قابل تحقّ

اهی اقامه غیر منقول باشد، در دادگ در صورتی که موضوع دعوا مربوطه به مال منقول و« :داردمی

قانون مذکور  65همچنین ماده ». ...شود که مال منقول در حوزه آن واقع است، به شرط آن کهمی

بنابراین مقررات مذکور » دي اقامه شود...اگر به موجب یک دادخواست دعاوي متعد« دارد:اشاره 

امون در اصحاب دعوا، پیر» دفرض تعد«از طرفی حاکی از پذیرش فرض تعدد خواسته است. 

دادرسی مدنی در این باره قانون آیین 16ماده  .قابل تحقق استنیز دادخواهی نسبت به یک موضوع  

هاي قضائی مختلف اقامت د باشد که در حوزههرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعد« :اشاره دارد

تی که در دادرسی در صور« دارد:مقرر میقانون مذکور  179ماده  طورهمین .»دارند یا راجع به...

البته » تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش کند.د باشند، هرکدام از آنان میخواهان یا خوانده متعد

در مراحل  باشد.دعوا میپذیري مستلزم تجزیه، هر یک از اصحاب دعوا علیحده و مستقلسازش 

 نیز فوق الاشعارقانون  404و  359، 308خواهی به ترتیب در مواد واخواهی، تجدیدنظر و فرجام

طرفین  د دعوا وممکن است با فرض تعد هذاعلیاست. دریافت ، قابل »د اصحاب دعواتعد«فرض

یا ارتباطی که این دعاوي با  ءبه جهت منشا داشته باشند وو مجزایی کدام ادعاي مستقل  هر ،دعوا

نظیر  ،دادرسی مدنیقانون آیین 103و  17مرتبط موضوع مواد  دیگر دارند، در قالب دعاوي طاري وهم

ممکن است در  ،ا در فرضی به جهت سبب یا منشاء ادعادعواي ورودثالث یا تقابل مطرح گردند. ام

ها یا خواندگان وجود داشته اقامه دعوا یا دفاع از دعوا، نفع مشترکی بین اصحاب دعوا از جمله خواهان

لکن مطابق  نمایان شود؛ قسمدعوا یا بالعکس در این  بحث غیرقابل تجزیه بودن ،باشد و به این لحاظ

هاي داراي نفع تکلیفی نیست که خواهان ا این توصیفاست. با پذیري دعوقاعده اصل بر تجزیه

همین امر ممکن است به  مشترك دعواي خود را به صورت جمعی در یک دادخواست مطرح نمایند و

دور آراء متعارض شود و چه بسا بعضی از آنها لحاظ عدم شمول اعتبار امر قضاوت شده باعث ص

، طور در فرضی که خواندگان داراي منافع مشترك هستندمطرح نکنند. همین دعواي خود را اصلاً

مگر در دعواي غیرقابل  ؛همه آنها مطرح نمایندو رویارویی ها دعوا را به طرفیت خواهان اجباري نیست

تا در مرحله اجرا نیز  طرح و ثبت شود،خواندگان  مقابل کلدر تجزیه که در این صورت بایستی دعوا 

و نیز ضرورت  قانون آیین دادرسی مدنی 74از مفاد ماده . اجرا نمودعمل و بتوان حکم را علیه همه 

د طلبکار یا بدهکار براي موردي که تعد امر تهذا در ماهیاست. علی دریافتقابل ، این اقدامرعایت 

 حسبتواند آن را مشترك طرفین میو اراده قصد  بی شکاست،  قرارداداشی از د نتعه وهست دینی 
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با حضور همه  ؛ قابل انحلال جلوه کند یا به شکلی منوط و متوقف کند که فقط دتعه هايطرف

طلبکاران یا بدهکاران امکان اجرا باشد و یا هر شخص متعهد، ضامن بقیه به حساب آید. البته طبع و 

اي از تعهدات جوري است که با وجود تعدد در طرفین تعهد، اعمال و اجراي جزء و ساختمان پاره

که طرفین دعوا  وقتی است. درحقوق فرانسه نیز تعهد غیر قابل تجزیهو  قسمتی از آن میسور نیست

قانون آیین دادرسی مدنی این کشور در  323 ماده ،باشدپذیري دعوا میتجزیه د باشند اصل برمتعد

اند یا علیه که درخواست را چند شخص داراي نفع مشترك طرح نمودههنگامی« :داردر میباره مقرّ این

چنین اشخاصی طرح شده است هریک از این اشخاص داراي حقوق و تکالیف خود در دادرسی 

اعمال انجام شده از سوي یا علیه یکی از «: داردبیان می 324همچنین در ادامه ماده  .»هستند

، 615، 553، 552، 529 ،475داراي نفع مشترك، نسبت به دیگران، جز در مورد مقررات مواد  اشخاص

ا طرفین دعوی که شود در صورتکه ملاحظه می طوريبنابراین همان .»نه ضرر اي دارد ونه فایده

پذیري حکایت از اصل تجزیهاین امر  مستقل هستند وجدا و یگر همدآنها از  جمع و گروهی باشند،

دادرسی مدنی در قانون آیین ). ٢٠١٣( کادیت،  ره شدائات این اصل اشاناستثبه دعوا دارد گرچه 

پذیر خواهد ، دعوا تجزیهمیسور استد دعوا منافع طرفین متعد حقوق وامکان تفکیک  زمانیکه«ایران 

مطالبه و هکاران، صورت در رابطه طلبکاران و بد نیدر ا ).501، 1396اسگویی،(پوراستاد و اقبال» بود

  .ممکن استموضوع تعهد  ییجز يفایا

ق، 1435و تبیین مباحث آن در فقه( سبزواري، » انحلال عقد واحد به عقود متعدد«با طرح قاعده       

)، تشکیک موارد مطالبه و ایفاي 158ق، 1412؛ نجفی، 159، 3ق، ج1419؛ موسوي بجنوردي، 32، 1ج

و  483، 441مچنین تمسک به بعضی از مواد قانون مدنی، نظیر جزیی تعهدات متعدد الاطراف و ه

ناپذیر است، در فرضی که اصل بر تجزیه پذیري عقود و تعهدات هست، لیکن وقتی تعهد تجزیه 256

توان تعهد را بر ضرر بعضی از متعهدین یا به نفع بعضی از اشخاص طرف تعهد متعدد هستند، آیا می

نیز ھمین سوال مطرح است آیا دعوایی کھ ایفاءا کرد؟ در باب استرداد دعوا متعهدلهم مطالبه یا 

موضوع آن، تجزیھ ناپذیر است از جانب برخی از خواھانھا قابل استرداد است؟ و پیامد 

گرچه آثار واحکام این نوع تعهدات به صراحت در سیستم حقوقی ما مطرح نگردیده و آن چیست؟ 

دین باید به «قانون مدنی مقرّر داشته:  271ض آراء گردد. لیکن ماده تواند در عمل موجب تعارمی

». شخص دائن یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد

بنابراین اگر کسی مال متعلق به چند شخص را تلف نماید و با دادن مثل بخواهد به جبران خسارت 
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-ناپذیري تعهدات، قرارداد و دعوا تفاوتمثل را به احد از طلبکاران داد. گرچه تجزیهتوان برآید، نمی

خصوصاً در بحث » ناپذیردعاوي تجزیه«گذار در باب احکام و آثار هایی دارند، اما با سکوت قانون

فین استرداد دعوا، تمسک به قواعد و سوابق تجزیه ناپذیري تعهدات در مرحله اجرا در فرض تعدد طر

گشاه و اجتناب ناپذیر است. ماهیت برخی از تعهدات به شکلی است که فقط با آن در منابع فقهی راه

ناپذیر، ممکن است متعدد نباشد لکن حالت گردد، طرفین تعهد تجزیهاجراي تمام آن حاصل و ایفاء می

د نیز قابل تصور و عدم تجزیه موضوع تعهد، در وضعیتی که متعهد یا متعهدله چند شخص هستن

). بعضی مواقع کسانی که تعهد به نفع آنها است یا کسانی 50، 1، 1369لنگرودي،شدنی است(جعفري

که تعهد بعهده آنها مقرر شده است متعدد هستند و تعهد ایشان با منبع واحد به وجود آمده و موضوع 

عوا نفع مشترك دارند، از موارد آن تجزیه ناپذیر است از طرفی فرض و صورت تعدد طرفین که در د

است که  و وضعیتی ناپذیري دعوا حالت. تجزیه)21، 1399دعواي غیرقابل تجزیه است(یزدانیان،

جوري وابسته و ادغام گردیده است که معین،  پیوند و رابطه اشخاص در آن به لحاظ  صالحم حقوق و

در حقوق ایشان و اقدامات هر کدام از  لاعما مبنابر این  جدایی و تجزیه آن از همدیگر ممکن نیست،

مثلاَ در دعواي اثبات جعل وصیت نامه، که ورثه به طرفیت موصی له مطرح میکنند با ر است. موثّ بقیه

نامه به موازات حکم صادره نسبت باشند، بطلان یا صحت وصیتها متعدد میعنایت به اینکه خواهان

باشد دعوا التی که خوانده دعوا متعدد و دعوا غیر قابل تجریه میهمچنین در ح و به ورثه اثر برابر دارد.

، 1394؛ احمدي، 159، 1393بایستی به طرفیت کلیه خواندگان طرح و اقامه شود(افتخار جهرمی، 

که خواسته افراز مال مشاع و یا احراز و اثبات حق ارتفاق در ملک مشاع همسایه ). مثل جایی177

صادر دارند مشترك  ، که نفعخواهان علیه برخی از اشخاص خوانده لهکم چون در فرضی که ح باشد.

دادرسی  واقع در جریاندر  اند وخواندگان که طرف دعوا واقع نشده دیگربا حقوق  گردد، موقع اجرا

اجراي  اینجاست که حقیقتاَکند و اند تعارض پیدا میدفاعی ننموده حاضر نبوده اند و عملاَ از خودشان

دات هستند با این تعه ،مهم دعاوي ءاساساً منشا در حقوق اشخاص ثالث خواهد بود. اخلهمد ،حکم

به یا  صمیم و اراده طرفین وتبر اساس موضوع یا  طبعناشی از گاهی د ناپذیري تعهف تجزیهیوصت

فرضی که در . ناپذیرندموضوعات بر حسب ذات خود تجزیهتعهد و . برخی استحکم قانون موجب 

عهد نیز وفاي به ننمودهط سلّوقتی طلبکار به طور کامل بر آن عین ت، تا ین باید تسلیم شودعین مع

 مثلاً .استغیر قابل تجزیه د تعه ولو اینکه ملتزم به تسلیم یک شخص یا متعدد باشند، شدهن محقّق

هر  مسهتسلیم در این صورت ، کسی واگذار کنندرا به شخص آپارتمانی سه چنانچه ضمن یک توافق 
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چون خریدار وقتی به دو دانگ ملک مورد معامله ملازمه دارد،  سایرین سهمبا تسلیم از آنها  یک

که در راستاي  همانطوري، نماید که بتواند بر کل آپارتمان تسلط و انتفاع داشته باشدتسلّط پیدا می

ه از ششدانگ آن خلع نیمی از آپارتمان متضمن این است ک خلع یدقانون اجراي احکام مدنی  43ماده 

پذیر است لکن التزام به ناپذیري قراردادي، دین تجزیهتجزیه در). 181، 1393(کاتوزیان،ید به عمل آید

نحو صریح یا ضمنی تجزیه بدهکار به  طلبکار و ،ناپذیر است، یعنی طرفین قراردادتجزیهدین دیه أت

آن مطابق طبع خود د، موضوع قانونی تعهناپذیري درتجزیه .کنندناپذیري پرداخت را پیش بینی می

قانون  12مادة از  4. بند گرددناپذیر اعلام قانون تجزیهممکن است به حکم ا است ام قابل تجزیه

در صورت فوت مستاجر در اثناء : «میدارد بیانفسخ اجاره  پیرامون 1356 سالجر أمست روابط موجر و

ی که به موجب بنابراین استفاده از حق فسخ .»ه ورثهدرخواست فسخ اجاره از طرف کلی مدت اجاره و

قانون  783مقررات ماده ت. بورثه اس همهنظر گرفته شده منوط به تصمیم در این بند در در  قانون

مدنی پیرامون عقد رهن نیز حاکی از  امکان تجزیه ناپذیري قانونی دینی است که ماهیتاً قابل تجزیه 

توانند گردد گر چه طرفین میجزیی از دین، جزیی از وثیقه آزاد نمی است به این معنی که با پرداخت

موضوع دعوا  يرناپذیهیسرانجام  اثر تجز). 18، 1400خلاف این قاعده شرط کنند(صفایی و همکاران، 

 ندی دارخوانده پاسخگو و عهده گاهیاست که چند شخص متعهد در جا انینما یوقت شتریتعهد، ب ای

 نیخواهان عمل به مفاد تعهد را از خوانده مطالبه کنند. بنابرا گاهیچند شخص در جا ایواحد باشند، 

جز  شودیخواهان و خوانده برقرار م نیفقط ب یاشخاص طرف تعهد واحد هستند و رابطه حقوق یوقت

 ،یقانون مدن 277مفاد ماده  يدو شخص، در واقع در راستا نیاز ا یکیمثل فوت  ايژهیو طیدر شرا

و تعهد  ستین ریامکان پذ فاءیدر ا هیتعهد هست، تجز هیتجز لیاز عدم امکان تحم یمفاد آن حاک که

متعدد » خواندگان«که بدهکار  ی، در فرض»تعدد اطراف«در تعهد با  صفاست. مع الو رناپذیهیتجز

ود تعهد و دعوا هر بدهکار فقط نسبت به سهم خ يریپذ هیمطابق اصل تجز نکهیهستند با وجود ا

 ییجز يفایموضوع تعهد ا يقرارداد ای یذات يریپذ هیبه جهت عدم تجز کنیدارد ل یجزئ تیمسوول

موارد ناپذیري را در آثار تجزیهدر ادامه  ا این توصیفب تعهد). يریناپذ هیزنخواهد بود(تج ریامکان پذ

  کنیم.ی مید اصحاب دعوا بررسفرض تعداسترداد دعواي بدوي در 

  پذیري دعوا در اقامه دعوا و استرداد دعوانارابطه تجزیه -3

ناپذیر که درخور پذیر و تجزیهدر قانون آیین دادرسی مدنی کشور ما مقرراتی پیرامون دعاوي تجزیه  

فهم و مانع تعارض و تشتت آراي قضایی گردد پیش بینی نگردیده است با این وصف در مواردي که 
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بطه آنها دعوا غیر قابل تجزیه باشد پرسش است که آثار ها یا خواندگان و رابه جهت تعدد خواهان

استرداد دعوا چیست؟  در دعواي غیر قابل تجزیه در حالتی که خواهان متعدد هست براي دادخواهی و 

دستگاه اقامه دعوا، لازم است آنها به صورت جمعی اقدام کنند. مثلاَ در دعواي تحویل مبیع(یک

انها)، این ضرورت وجود دارد. چون تحویل مورد معامله به هرکدام از خودرو) از جانب خریداران(خواه

خریداران مستلزم تصرّف مادي ایشان در سهم مابقی خریدارانی است که در واقع شریک هستند. 

تواند به صورت انفرادي دعواي بنابراین با عنایت به چالش مقابل، وقتی هیچ یک از خریداران نمی

قامه بنماید، لیکن در فرض طرح دعواي جمعی شرکاء استرداد دعوا از جانب تحویل مبیع مشترك را ا

احد شرکاء در جایگاه خواهان نیز قابل پذیرش نخواهد بود چون در این صورت، در عمل استمرار 

دادرسی با همان چالشی که در ابتداي امر براي طرح دعوا مطرح بود روبرو خواهد شد و دعوا در این 

 دکه خواندگان متعدد هستن یتیدر وضع هیقابل تجز ریغ يدر دعوا نیهمچن .واهد شدمقطع استماع نخ

 ایآ ملک مجاور،مشاع  نیاز مالک یاثبات حق ارتفاق نسبت به بعض ياسترداد دعوا در دعوا رینظ

در این رابطه  است؟ ریاز خواندگان امکان پذ ینسبت به بعض یقانون طیشرا ریاسترداد دعوا با وجود سا

) استفتائی با این مضمون بعمل آمده: در 19/8/1400آالله العظمی مکارم شیرازي(دفتر حضرت آیتاز 

فرض تعدد طلبکار و بدهکار در خصوص یک تعهد تجزیه ناپذیر (در صورت عدم مسئوولّیت تضامنی 

- ا میطرفین)، آیا مطالبه تعهد از جانب بعضی طلبکاران علیه بعضی بدهکاران، قابل مطالبه ویا اجر

قابل مطالبه نیست مگر اینکه همه طلبکاران نسبت به تمام «باشد؟ و راهکار چیست؟ پاسخ فرمودند: 

  ». بدهکاران آن را مطالبه نمایند

  ناپذیري دعوا در فرض تعدد طرفین در دعواي اصلی در امر استردادآثار تجزیه-4

  نها  د خواهاناپذیري دعوا در فرض تعدتجزیهآثار  1-4

ها متعدد هستند و دعوا غیرقابل تجزیه پذیري دعوا، در فرضی که خواهاننظر از اصل تجزیهرفص   

  ها با یکدیگر جداگانه قابل بررسی و ارائه است.است؛  رابطه ایشان با خوانده و رابطه خواهان

  ها و خواندهناپذیري دعوا در رابطه خواهانآثار تجزیه 4- 1-1

 به تعهد. ندارد را تجزیه قابلیت که شودمی کاري انجام به متعهد خص،ش چند برابر در شخصی گاه

 که زمانی. گردد تعبیر ناپذیر تجزیه تعهد یک از اينمونه و مصداق تواندمی منفی تعهد یا فعل ترك

 تجزیه قابل تعهد این نماید،می عملی یا فعل انجام عدم به تعهد شخص، چند مقابل در شخصی
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 و شده عمل ذینغعان، از یکی مقابل در تعهد به که کرد اندیشه را ايگزینه و نمونه وانتنمی و نیست

یکی ازخصوصیات دعواي غیر قابل تجزیه با  ).182 ،1391کاتوزیان،(نشده عمل یکی آن به نسبت

هستند.  طوري که منافع و » داراي نفع مشترك«طرفین متعدد، این است که طرفین در موضوع دعوا 

تواند مربوطه به حقوق خواهانها باشد نظیر نها قابلیت تجزیه را ندارد و این ویژگی هم میحقوق آ

ضرورت طرح دعواي تخلیه از جانب همه مالکین مشاع و موجرین به طرفیت مستاجر، و یا دعوي 

تواند مربوطه به حقوق خواندگان متعدد باشد نظیر دعوي اعمال حق فسخ از جانب ورثه؛ همچنین می

بات حق ارتفاق به طرفیت مالکینی که ملک مشاع آنها در مجاورت ملک خواهان واقع شده است که اث

در این صورت نیز  ضرورت دارد دعوا به طرفیت همه مجاورین در جایگاه خوانده مطرح گردد. به 

ی از توان دعوا را تجزیه کرد و دعوا توسط بعضی از خواهانها علیه بعضعبارت دیگر در این فرض نمی

خواندگان مطرح گردد بر این اساس استرداد دعوا با وجود سایر شرایط لازم،  نسبت به بعضی از 

خواندگان نیز در این فرض قابل پذیرش نخواهد بود. با این وجود در مواردي ممکن است در فرض 

وا علیه تعدد طرفین دعوا و برقراري حقوق و منافع مشترك در موضوع دعوا، در رابطه آنها طرح دع

بعضی از خواندگان امکان پذیر باشد. به عبارت دیگر وجود حقوق و منافع مشترك مانع از طرح دعوا 

علیه بعضی از خواندگان نخواهد بود مثل دعوي مالک یا بعضی از مالکین مشاع به طرقیت احدي از 

ي داراي نغع با این توصیف گفته شده دعواي تجزیه ناپذیر یکی از موارد دعاومتصرفین غاصب 

مشترك بوده و منظور این است که همه دعاوي با طرفین متعدد و داراي حقوق مشترك، الزاما تجزیه 

).  ممکن است گفته شود در غیر شرط تضامن، چنانچه تعهد 268، 1393ناپذیر نیستند(افتخار جهرمی، 

ل تجزیه باشد احدي از تجزیه ناپذیر باشد مخصوصا در فرضی که موضوع تعهد به لحاظ ذاتی غیر قاب

تواند بدون تجزیه طلب در رابطه خود با بدهکار، تمام تعهد را در مقام می» هاخواهان«طلبکاران 

و 271اجراي حق مطالبه نماید. قانون ما در این خصوص ساکت است و از طرفی با توجه به نص مواد 

و معتبر نیست. در باب تعهدات در  ق.م امکان تسلیم مال موضوع دعوا به احد از طلبکاران ممکن 272

پذیري تعهد در راستاي ممکن است بر خلاف معمول و اصل تجزیه» هاخواهان«فرض تعدد طلبکاران 

قابل تجزیه نباشد، نظیر حق فسخی که با فوت مورث به وراث »  موضوع دعوا«اجرا و مطالبه حق، 

شود در این مورد مطالبه جزئی اجراي حق از جانب برخی طلبکاران ممکن نخواهد بود منتقل می

؛ 50، 1، 1369وضرورت دارد از جانب همه طلبکاران بطور کامل مطالبه گردد(جعفري لنگرودیی، 

مجزا و آنها داراي نفع ز کدام ا د اصحاب دعوا ممکن است هرفرض تعد در )1400مکارم شیرازي، 
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 این امر باشند و و طالب در طرح و اقامه دعوا یا دفاع از آن مدعی وضوع دعوا باشند ومستقلی در م

منافع مشترك باشند؛ در این صورت  د در دعوا داراي حقوق وممکن است طرفین متعد باري نیز

نمود دارد. بعضی  د با نفع مشترك عینیت وخواندگان متعد ها ودعواي غیر قابل تجزیه میان خواهان

در این نوع دعوا  اتید معتقد هستند که این خصیصه فقط بین خواندگان با نفع مشترك وجود دارد واس

ها جمع و وضعیتی که خواهانقرار گیرند بنابراین در مورد تصریح دعوا مقابل باید همه خواندگان 

 منفرداً داختیار دارنیک  نیست بلکه هرگروهی باشند دادخواهی و دعواي جمعی مشارالیه ها ضروري 

فرض رابطه میان طلبکاران با نفع  رسد این سخن دربه نظر می). 2، 1392اقامه دعوا نمایند(احمدي،

پذیر شمرد ولی در رابطه طلبکاران با در مقام استفاده از طلب باید آن را تجزیه مشترك (خواهانها) و

دیق در ذیل به آن اشاره خواهد باشد که با ذکر مصاتجزیه ناپذیر  ممکن است دبدهکار (خوانده) تعه

توانند دادخواست یا بعضی از آنها می، آهاد خواهاندر صورت تعدکه ال مطرح است ؤاکنون این س شد.

د رسد در فرض تعدفاق یکدیگر استرداد نمایند؟ به نظر مید دارند یا باید به اتّیا دعواي خود را مسترّ

شرط تضامن؛ تجزیه  نبوددر موضوع دعوا در فرض  نفع مشترك آنها ها و وجود حقوق وخواهان

ها وضعیتی ناپذیري دعوا در استرداد دادخواست یا دعوا از جانب بعضی از خواهانپذیري و تجزیه

نسبت به سهم خود طرح دعوا  قادر استاگر دعوا قابل تجزیه باشد هر خواهان  .متفاوت خواهد داشت

در دعواي قابل تجزیه ها در دعوا و دادرسی مداخله داشته باشند. لزومی ندارد که  بقیه خواهان نماید و

 أياجراي ر میسر شدننیز  یگر وهمدحقوق اصحاب دعوا از و تجزیه تفکیک مقدور بودن ، به لحاظ  

ها یا نسبت به برخی خواهان انب برخی، ممکن است دادخواست یا دعوا از جایشانبعضی از  پیرامون

ها با ا در دعواي غیر قابل تجزیه بعضی از خوانام ).379 ،1390افشار،صدرزادهگان مسترد شود (خواند

توانند دادخواست یا دعواي خود را نسبت به خوانده یا بعضی از خواندگان مسترد نفع مشترك نمی

و اصل حاکمیت اراده، مطابق قاعده گرچه گردد. دادرسی با چالش مواجه میبقاء و امتداد دارند. چون 

و با می تواند از دعوا به کلی صرف نظر کند  وهست  مخیر ،هان در استرداد دادخواست و دعواخوا

، لیکن در این فرض، جهت رعایت الزام ایشان به ادامه دادرسی خلاف قاعده هست توجه به این مبنا

عمل به توازن بین حقوق خواهان متقاضی استرداد و سایر خواهانها در استمرار جریان دادرسی، باید 

). بنابراین در فرض استرداد فردي و 52، 1395درخواست متقاضی استرداد را نادیده گرفت(طهماسبی،

مخدوش خواهد  ر ونها در دادرسی حقوق ایشان متاثّهاعدم حضور بعضی از خواغیر جمعی به لحاظ 

در  ،هاواهانیا بایستی بدون توجه به درخواست استرداد از ناحیه بعضی از خ ،صورت در این شد و
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یا متناسب جریان دادرسی در مقطع مورد نظر قرار ابطال . یابد ستمرارادرسی ار دراستاي اصل تناظ

ها به جهت از خوهان نسبت به دعواي سایر اًنهایت صادر و ،دادخواست یا رد دعوي خواهان متقاضی

رسد در راستاي نظر میکه به . دست دادن قابلیت استماع دعوا، قرار عدم استماع دعوا صادر شود

در این فرض به درخواست  نها نظر اول ترجیح دارد وآجلوگیري از زیان  ها وحقوق جمعی خواهان

مگر بصورت جمعی نسبت به استرداد اقدام  نباید داده شود.ها ترتیب اثر استرداد بعضی از خواهان

قاضی تصمیم مقتضی را  جریان دادرسیحاضر در مقطع  که در این صورت مطابق شرایط ،نمایند

خریداري شده یا یک جلد کتاب بعنوان مثال در دعواي تحویل یک دستگاه خودرو . اتخاذ خواهد نمود

ها دعواي حقوق خواهان شدن منافع وممزوج تواند به جهت بین چند شریک، احد از خریداران نمی

ر این فرض قابل طرح و استماع جانبه د. کما اینکه دعوا نیز یکخود را یک جانبه استرداد نمایند

قانون مدنی، دین و بدهی بایستی به شخص طلبکار یا  271نیست. در حقوق کشور ما به موجب ماده 

تواند نماینده ایشان، یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد تادیه و پرداخت گردد. بنابراین متعهد نمی

  لهم عمل واجرا نماید     موضوع  الزام و تعهد خود را فقط به احد از متعهد

    ها با یکدیگرناپذیري دعوا در رابطه خواهانآثار تجزیه 4- 2-1

با طلبکاران با نفع مشترك  بینفرض رابطه  دراثر غیر قابل تجزیه بودن تعهد رسد به نظر می

 ستیبای، ، نظیر انتقال یا ابراء طلباز طلبو تمتع استفاده  موضع و جایگاه در  ها) و(خواهانهمدیگر

تواند بدهکار را به مثلاَ هر طلبکار به عنوان احدي از خواهانها، فقط می پنداشت.پذیر آن را تجزیه

در فرض اخیر با بدهکار(خوانده)  ها)(خواهانطلبکارانبین ولی در رابطه نسبت حق خویش ابراء نماید. 

ها در راستاي ها از دیگر خواهان. و در موردي که نمایندگی احد از خواهانناپذیر استد تجزیهتعه

مطالبه موضوع دعوا و پیرامون قبض مال احراز شود آنچه بدست آمده و استیفا شده است، مشاع و 

  ها است .مربوطه به همه خواهان

  هد خواندناپذیري دعوا در فرض تعدجزیهآثار ت - 2-4

اثبات حق  ياسترداد دعوا در دعوا( که خواندگان متعدد هستند یتیدر وضع هیقابل تجز ریغ يدر دعوا

 یقانون طیشرا ریاسترداد دعوا با وجود سا ایآ) مشاع ملک مجاور نیاز مالک یارتفاق نسبت به بعض

؟ در برداشت و توجه به منابع فقهی (سبزواري، است ریاز خواندگان امکان پذ ینسبت به بعض

) در بحث اجراي تعهدات 1400زي، ؛ مکارم شیرا160، 3ق 1419؛ موسوي بجنوردي، 32، 1ق،ج1435

فقط  متعهدتعهد هر  يریپذ هیمطابق اصل تجز نکهیمتعدد هستند با وجود امتعهد که  یدر فرض
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موضوع  يقرارداد ای یذات يریپذهیبه جهت عدم تجز کنیدارد ل یجزئ تینسبت به سهم خود مسوول

شده از جانب مالکین مشاع) البته در . (تحویل فرش فروخته نخواهد بود ریامکان پذ ییجز يفایا ،تعهد

تواند ناپذیري تعهد به اراده طرفین باشد و نه به لحاظ ذاتی یا قهري، متعهدله میفرضی که تجزیه

). اما متعهد 188، 1394بعنوان ذي حق در مطالبه تمام تعهد، جزیی از تعهد را مطالبه نماید (کاتوزیان، 

و عدم  هد خوانددر فرض تعدفاء را ندارند. نتیجه اینکه یا متعهدین حق تجزیه تعهد در مقام ای

د باشند بعضی ها با حقوق مشترك نیز متعداگر خواهان آنها و تجزیه ناپذیري دعوا،یت تضامنی مسوولّ

توانند بنا به دلایل پیش گفته دعواي خود را نسبت به بعضی از خواندگان استرداد ها نمیاز خواهان

توان دعوا را علیه بعضی از خواندگان مطرح در نحوه طرح دعوا در این فرض نمی همچنانکه .نمایند

 ف جریان رسیدگی تا انتها ویوصتدر واقع دادگاه به این درخواست ترتیب اثر نخواهد داد و با این نمود. 

یا دعوا را  ها بصورت جمعی دادخواست ومگر اینکه خواهان .صدور تصمیم مقتضی ادامه خواهد یافت

یت تضامنی نداشته باشند و دعوا نیز استرداد دارند. لیکن اگر خواهان یک نفر باشد و خواندگان مسوولّ

در این صورت اگر خواهان دعوي خود را نسبت به  ،نظیر تحویل مبیع مشترك ،غیر قابل تجزیه باشد

استرداد دادخواست خواهان نسبت به حق مندي تمتع و بهرهبه لحاظ  ؛خواندگان استرداد نماید بعضی از

 جریان دعوا، سایر شرایط در مقطع کنونیو به اقتضاء  و از طرفی عدم زیان نسبت به دیگران ،یا دعوا

به جهت عدم قابلیت استماع دعوا نسبت به  ،صدور قرار مقتضی با پذیرش استرداد دادخواست یا دعوا و

  .هد شدقرار عدم استماع دعوا توسط دادگاه صادر خوا ،سایر خواندگان

  طرف دعوا د هردوناپذیري دعوا در فرض تعدجزیهآثار ت - 3-4

در موردي است، که چند شخص به عنوان متعهد » موضوع دعوا«آثار تجزیه ناپذیري تعهد 

» هاخواهان«عهده دار ایفاي یک تعهد باشند یا تعدادي از اشخاص در جایگاه متعهدله » خواندگان«

و رابطه  متعدد نباشنداشخاص طرف تعهد  یوقت نیبنابرااستار شوند مطالبه و ایفاي تعهدي را خو

دو  نیاز ا یکیمثل فوت  ايژهیو طیجز در شرا باشد برقرار واحد خواهان و خوانده نیفقط ب یحقوق

 تعهد هست هیتجز لیاز عدم امکان تحم یکه حاک ،یقانون مدن 277ماده  قرراتم اجرايشخص، در 

و در فرضی که هریک از طرفین تعهد متعدد باشند اصل بر تجزیه پذیري  تعهد تجزیه ناپذیر است.

تعهد است مگر اینکه موانع تجزیه پذیري موجود باشد. که در مباحث قبلی نام برده شد. مع الوصف 

یک تعهد ممکن است در بردارنده رابطه تضامن متعهد و متعهدله باشد. در رابطه تضامن، هریک از 

است هر کدام از بدهکاران را براي مطالبه طلب خویش طرف دعواي خود قرار دهد؛ طلبکاران قادر 
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تواند تمام بدهی را به هریک از طلبکاران پرداخت نماید طوري که هر کدام از بدهکاران میهمان

ها برقرار نباشد؛ ). بنابراین در فرضی که رابطه تضامن در بین خواهان63، 1395(صفایی و عبدالهی، 

توان به احد آنها اختیار استرداد دادخواست یا دعوا را داد. مگر خواسته دعوا قابل تجزیه باشد، در نمی

ها با چالش روبرو خواهد شد. غیر این صورت استمرار و تعقیب جریان دادرسی نسبت به سایر خواهان

بصورت فردي یا ها وجود داشته باشد آنها مختار هستند لکن چنانچه رابطه تضامن در میان خواهان

جمعی نسبت به استرداد اقدام نمایند. از طرفی چنانچه مسئوولّیت خواندگان تضامنی باشد، استرداد 

کند و آنها در مقابل خواهان یا بقیه دعوا نسبت به یکی از آنها از مسئوولّیت بقیه خواندگان کم نمی

استمرار جریان رسیدگی با موازین چنان مسئوولّیت تضامنی دارند؛ لذا در این صورت ها همخواهان

دادرسی مطابقت دارد. پس از پایان مذاکرات طرفین نیز، اگر برخی از خواندگان با پس گرفتن دعوا از 

یابد. نهایتاَ در مورد تعدد سوي خواهان مخالف باشند، دادرسی با حضور آنان استمرار و تداوم می

ها رابطه تضامن نباشد و براي ممکن است بین خواهان ها، خواندگان و اجتماع آنها در دادرسیخواهان

خواندگان نیز مسئوولّیت تضامنی برقرار نباشد. در این حالت تجزیه پذیري یا تجزیه ناپذیري دعوا 

مبناي ضرورت یا عدم ضرورت دعواي جمعی خواهان ها به طرفیت همه یا بعضی از خواندگان خواهد 

نسبت به هر دو طرفین دعوا، قابل تجزیه یا غیر قابل تجزیه بود. با این توصیف ممکن است دعوا 

باشد. یا نسبت به یک طرف قابل تجزیه و نسبت به طرف دیگر غیر قابل تجزیه باشد. دعواي تحویل 

مبیع از جانب ورثه خریدار به طرفیت و مقابل ورثه فروشنده کالا، در روابط طرفین غیر قابل تجزیه 

رادي مجاز به تصرّف مادي نیستند. ولی در دعواي الزام به انتقال سند است و طرفین به صورت انف

  همین مبیع، در روابط هر دو طرفین قابل تجزیه است و به صورت انفرادي مجاز به اقدام هستند.

  ناپذیري دعوا در دعاوي طاري در امر استردادآثارتجزیه -5

نحوه طرح دعوا و درخواست طرفین در امر که گفته شد در طوريناپذیري دعوا، همانتجزیه     

الخصوص در فرض استرداد، در دعاوي اصلی تأثیر گذار و مهم است لیکن در دعوي طاري نیز علی

فاق میبه معنی حادثه و اتّ، »طاریه یاطاري «کلمه جمع  ،طواري تعدد طرفین مؤثر است. باشد. به این  

ان دادرسی رخ میترتیب طواري دادرسی، حوادثی هستند که در جری دهد و آن را تحت تأثیر خود قرار  

از دعواي به غیر   ).9، 3، ج1384س،شمو دادرس دادگا ناگزیر از اتخاذ تصمیم جدید است. (داده 

واحد آن با دعواي اصلی بایستی احراز شود، ملاك تأیید دعاوي طاري،  اضافی که ارتباط و منشأ

، 1391محسنی،»(باشدطاري و یا اتحاد منشأ بین آن دو میوجود ارتباط کامل میان دعواي اصلی و «
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براي شرایط همه دعاوي » ارتباط و یا منشأ واحد«دادرسی مدنی، قانون آیین 17برابر ماده  اما ).74

چنانچه  ،ی دادگاه خارج باشدي طاري از صلاحیت ذاتّادعو طاري اطلاق دارد. در عین حال اگر

 توقفي اصلی مادعودر این حالت ي طاري باشد ارسیدگی به دعو مستلزمي اصلی ارسیدگی به دعو

دعاوي دادگاه صلاحیتدار رسیدگی و منتهی به تصمیم نهایی گردد. ي طاري در اتا دعو خواهد شد

. شوند طاري پس از طرح دعواي اصلی گاه به جهت دفاع، گاه به جهت احقاق حق، اقامه می

ي رسیدگی توأمان آن وهنح ،بحث در این زمینهمطلب و ترین  عمده باشد بدین بیان که پیوند  ها می 

باشد؟ چنان این دو دعوا تا چه حد می متفاوت با زوال رو به رو و موجباتی  چه اگر دعواي اصلی با عللّ 

 رسدبه نظر میضمن آن چه خواهد شد؟   دعاوي طرح شدهو سرنوشت تکلیف  ،گرددو مختومه 

اري ناشی از زوال دعواي اصلی این است که حق موضوع دعواي مهمترین علت تأثیر زوال دعواي ط

. درنتیجه با عنایت به باشدمنوط به حق موضوع دعواي اصلی  از حیث ایجاد و استمرار و بقاءطاري 

از قانون فوق 103و  141، 17احکام مواد  ف به رسیدگی توأمان میالذکر، دادرس مکلّ  شود. اگر در  

روبرو زوال  به هر جهت بادعواي اصلی یا شود و  استرداد دعوا حادثمثل رسیدگی عواملی  جریان

علی شود چون با وصف صلاحیت دادگاه و رعایت تشریفات دادرسی و الاصول تمامی دعاوي فوق  

 نادر جز در مواردند واز طرفی منع قانونی براي ادامه رسیدگی به آنها تجویز نشده، اقانونی مطرح شده

). بنابراین با توصیف پایداري دعاوي طاري، 17، 1394ند (هاشمیان،ده میدوام ود حیات خاستمرار به 

.نماییمناپذیري انکار ناپذیر است و جداگانه بررسی میر فرض تجزیه اثر استرداد این نوع دعاوي د  

  ناپذیري دعواي اضافیآثار تجزیه - 5-1

قانون  17نند با رعایت شرایط ماده توامدعی دعواي اصلی یا دعواي تقابل، متعاقب این دعاوي می

آیین دادرسی مدنی به طرفیت خوانده هر کدام از دعاوي مذکور، دعواي اضافی مطرح نمایند. و با 

باشد طرح آن متضمن تقدیم دادخواست و مراعات توجه به اینکه دعواي اضافی یک دعواي کامل می

ناپذیري دعواي پذیري یا تجزیههبه همین جهت تجزی .)40، 3، ج1384تشریفات آن است (شمس،

-اصلی تاثیري در خصوص موضوع دعواي اضافی و نحوه اقامه آن از این حیث ندارد لیکن تجزیه

برخی بر این باور  ناپذیري موضوع دعواي اضافی در روابط طرفین آن موثر است.پذیري و تجزیه

مطرح گردد، نظر به اطلاع ایشان از هستند که وقتی دعواي اضافی در جلسه دادگاه و با حضور خوانده 

تغییرات مذکور در «مفاد دعوا و ادله خواهان، ارائه دادخواست جداگانه ضرورت ندارد، لیکن چنانچه 

غیر جلسه دادرسی و در غیاب خوانده باشد باید جهت اطلاع و آمادگی وي براي پاسخگویی 
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توجه به اینکه دعواي اضافی یک  ). در هر حال با294، 1381(مولودي،» دادخواست تقدیم گردد

قانون آیین دادرسی مدنی طاري محسوب  17دعواي کامل و همه جانبه است و مطابق مقرّرات ماده 

بایست مراعات است تشریفات مرتبط با هرکدام از این دعاوي، در اقامه و رسیدگی نسبت به آن می

 اضافی دعواي ناپذیر،تجزیه عناصر وجود صورت درو  هاخواهان تعدد صورت گردد. بنابراین در

و اگر  است، اصلی دعواي هايخواهان متضمن شرکت جمعی آن، و اقامه طرح بوده و تجزیه غیرقابل

هاي دعوي موضوع دعواي اضافی تجزیه پذیر باشد، به صورت انفرادي از جانب بعضی از خواهان

ناپذیري دعواي اصلی پذیري و تجزیههاصلی یا تقابل قابل طرح است. و در فرض تعدد خواندگان تجزی

ناپذیر تاثیري نسبت به دعواي اضافی ندارد اما چنانچه خواسته دعواي اضافی در این فرض تجزیه

 زیرا باشد بایستی دعواي اضافی به طرفیت همه خواندگان دعواي اصلی و یا تقابل اقامه گردد

بنابراین در . گذاشت خواهد تأثیر آنها تمامی حقوق بر زمینه این در رأي واجراي صدور رسیدگی،

ها در اي از خوانفرض تجزیه ناپذیري دعواي اضافی، استرداد دعوا در جریان دادرسی از جانب عده

و لاجرم قابل شنود و استماع نخواهد  دعواي اضافی، استمرار دادرسی را با چالش مواجه خواهد کرد

ها با خواندگان و ترجیح حقوق سایر رابطه خواهان بود، لکن مطابق قاعده در مباحث پیش گفته در

  ها به این استرداد از جانب دادگاه ترتیب داده نخواهد شد.خواهان

  ناپذیري دعواي ورودثالثآثار تجزیه - 5-2

از قانون  131و  130دادرسی مدنی، تأکید و اطلاق مواد قانون آیین 48برابر حکم کلی مندرج در ماده 

اعم از اصلی و تبعی متضمن تقدیم  د ثالثدمه رسیدگی دادگاه به دعواي ورومذکور آغاز و مق

ترتیبات دادرسی در مورد ورود ثالث در هر مرحله، «این قانون  134دادخواست است. و مستنداً به ماده 

با این توصیف شخص ». چه نخستین یا تجدید نظر، برابر مقرّرات عمومی راجع به آن مرحله است

مدعی و خواهان محسوب میگردد و کلیه حقوق و تکالیف برابر مقررات راجع به » اصلیوارد ثالث «

که آثار . از آنجاییاست ، در جایگاه خواهان، متوجه ایشانمن جمله در باب استرداد دعوا دادرسی

ا تجزیه پذیري و تجزیه ناپذیري دعوا با فرض تعدد اصحاب دعوا در نحوه اقامه دعوا  و استرداد دعوا ب

یکدیگر ملازمه دارد گفته میشود در فرض تعدد طرفین دعوا و تجزیه ناپذیري دعوا در این صورت 

باید دعواي وارد ثالث علیه همه طرفین دعواي اصلی اقامه گردد اما در فرض تجزیه پذیر بودن دعوا 

اصلی و چه در در روابط خواهان و خوانده متعدد در دعواي اصلی، با فرضی که وارد ثالث چه در ورود 

ورود تبعی خود را محق و ذینغع در قسمتی از دعوا بداندکه مربوطه به سهم بعضی از خواهانها یا علیه 
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خواندگان دعواي اصلی باشد در این صورت وارد ثالث بایستی مطابق قاعده دعواي خود را فقط نسبت 

میرسد با توجه به اطلاق به همان قسمت و طرفین همان قسمت از دعوا مطرح نماید لیکن به نظر 

مقررات مربوطه به دعواي ورود ثالث، بایستی دعواي وارد ثالث به طرفیت همه اصحاب دعواي اصلی 

اقامه گردد. با این وجود در دعواي ورود ثالث تبعی چون خواسته مستقلی طرح نمی گردد و منظور از 

وارد ثالث تبعی مطابق  ت.ی اسورود ثالث حمایت از یک طرف است لذا بحث تجزیه ناپذیري منتف

حقوق فرانسه، قادر است بدون هرگونه قید و شرطی، در مقاطع مختلف دادرسی دعواي خویش را 

). به نظر 49، 3،ج1384شمس،»(همین ترتیب در حقوق ایران نیز باید پذیرفته شود«مسترد دارد؛ 

د نظر ایشان، خواهان باشد برخی اساتید، شخص ثالث در مقام و جایگاه تبعی، وقتی شخص محق مور

 107سابق و  298و وي دعوي خویش را مسترد دارد و اسباب استرداد نیز در راستاي مقرّرات ماده 

قانون آیین دادرسی مدنی فعلی وجود داشته باشد؛ دعوي خواهان و پیرو آن دعوي شخص وارد ثالث 

ابل دعوي خواهان تمکین نماید شود و همین وضعیت نیز، در فرضی که خوانده اصلی در مقزایل می

 ). 325، 2، 1388دفتري،حاکم است.(متین

  ناپذیري دعواي متقابلآثارتجزیه - 5-3

قانون آیین دادرسی مدنی، دعوي متقابل دعوي طاري  141و  17در پرتو احکام و مقرّرات مواد 

نماید و ا، اقامه میهیا خواهان شود. دعوایی است که خوانده در رویاروي ادعاي خواهانمحسوب می

در راستاي مقررات دادرسی بایستی با دعواي اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته 

باشد. طرح این دعوا متضمن ارائه دادخواست است و باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود. 

که چنانچه دعواي اصلی به هر  ايبه گونهو غیر وابسته است دعوي متقابل در واقع دعواي مستقل 

 يریناپذ هیو تجز يریپذ هیتجز نیبنابرا پایدار است.روي منتفی یا مسترد گردد وجود و موجودیت آن 

خوانده و  یتقابل ( وقت يخواهان تقابل و تعدد خواندگان دعوا تقابل در فرض تعدد يخواسته دعوا

 يدر دعواو تجزیه ناپذیري خواسته  يریاپذن هیمتعدد هستند) همانند آثار تجز یاصل يخواهان دعو

ا این توصیف ماهیت آن منحصراَ اجابت به دعواي اصلی نیست (پور ب استو درخور توجه موءثر  یاصل

). متعاقب  اقامه دعواي متقابل از جانب خوانده دعواي اصلی، به 511، 1396استاد و اقبال اسگویی، 

گرفته به متابعت آن، از جمله حقوق و وظایف خواهان و  لحاظ اینکه ایشان در جایگاه خواهان قرار

هایی که به جهت متعدد بودن ایشان محتمل است بوجود آید، متمتع است . لاجرم در محدودیت

وضعیتی که این دعوا  تجزیه ناپذیر باشد، لازم است مدعی تقابل با فرض تعدد، به صورت جمعی 



  123                                                        ... آثار تجزیه ناپذیري دعوا در امر استرداد        
  

مدعی در دعواي اصلی متعدد باشند در این فرض نیز بایستی دعوا را اقامه نمایند و از طرفی چنانچه 

بعنوان مثال اگر خواسته دعواي تقابل، بطلان قرارداد مورد  دعواي تقابل علیه همه آنها اقامه گردد

ادعاي خواهانهاي متعدد در دعواي اصلی باشد نمی توان علیه بعضی از آنها دعوي تقابل را مطرح 

در باب استرداد در فرض مذکور استرداد دعوا از جانب مدعی تقابل نسبت به نمایند و به همین منوال 

بعضی از خواندگان دعوي تقابل ترتیب اثر نخواهد بود در غیر این صورت دعوي ایشان قابلیت استماع 

   را نخواهد داشت.

  

  ناپذیري دعواي جلب ثالثآثارتجزیه - 5-4

ب دعوا که جلب شخص ثالثی را هریک از اصحا«آیین دادرسی مدنی: قانون  135به موجب ماده 

تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز لازم بداند، می

پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین 

 51 ،دهشروط مذکور در ماگیرد و دخواست صورت میجلب ثالث به موجب دا» باشد یا تجدیدنظر.

در دادخواست  ، ودادخواست دعواي اصلی ردادرسی مدنی (شروط تنظیم دادخواست) هم دقانون آیین

. بنابراین ضرورتهاي مربوطه به عایت شودبایـد ر ،اري از جمله جلـب ثالـثطمربوط به دعاوي 

ورد دعواي جلب ثالث در فرض تعدد اصحاب دعوا نیز، ناپذیر، در ماسترداد دعوا در دعاوي تجزیه

در جلب ثالث، هر کدام از اصحاب دعواي اصلی که مبادرت و اقدام به جلب  اجتناب ناپذیر است.

گرچه مطابق نظریه اقل شود. میکند، خواهان است؛ و مجلوب ثالث نیز خوانده دعوي محسوب می

ی نیز باید در دعواي جلب ثالث طرف دعوا واقع علاوه بر مجلوب ثالث سایر اصحاب دعواي اصل

اگر خواهان محکومیت مجلوب ثالث همراه با خوانده اصلی را بنابراین  ).124شوند(مهاجري، علی، 

خواستار شود؛ در این فرض نیز بحث تعدد خوانده مطرح شده است. لذا آثاري که براي تعدد طرفین 

فین جاري هست؛ پیرامون خواندگان ناشی از جلب ثالث دعوا، در فرض تجزیه ناپذیري بر حقوق طر

چنانچه به اعتبار تعدد طرفین دعوا، موضوع دعوا تجزیه ناپذیر باشد و است. نیز قابل تصور و اعمال 

اصحاب دعوا اراده بر جلب ثالث داشته باشند باید دعواي جلب ثالث خویش را علاوه بر مجلوب یا 

ب دعوا مطرح نمایند خصوصا در فرضی که موقعیت مجلوب ثالث نسبت به همه اصحا مجلوبین ثالث

در این صورت چون امکان تجزیه موضوع دعوا نیست استرداد دعوا نسبت به بعضی از تبعی نباشد. 

  اصحاب دعوا، نسبت به سایرین موثر بوده و دعوا را با چالش مواجه خواهد کرد.
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  :نتیجه -6      

هد یا موضوع تعهد متعدد باشند؛ در تعهداتی که دو طرف یا یک در وضعیتی ممکن است طرفین تع  

پذیري، ممکن است موضوع آن غیر قابل تجزیه طرف آن متعدد هستند در غیر موارد اصل تجزیه

سابقه باشد. پرداختن به آثار و احکام این نوع تعهدات در ماهیت امر در فقه ما و حقوق سایر کشورها 

ن کشور ما و حتی منابع فقهی کامل مطرح نشده و در موارد نادري در قانون مدنی دارد، لیکن در قوانی

استفاده شده  832و  483، 433در باب انحلال عقد، خیارات و اجاره از مباحث فقهی آن، نظیر ماده 

است. با این توصیف گرچه تجزیه ناپذیري تعهدات، قراردادها و دعاوي تفاوت و شباهت دارند اما در 

اند و آثار و احکامی براي این نوع ناپذیر تعریف و تبیین نشدهن آیین دادرسی مدنی، دعاوي تجزیهقانو

بنابراین با وصف سکوت قانونگذار،  است.دعاوي خصوصاً در بحث استرداد دعاوي پیش بینی نگردیده 

صدور آراء  توصیف و تحلیل قواعد و اصول مربوطه به موضوع در رویه عملی و قضایی در جلوگیري از

  معارض ضروري است.

در دعاوي مدنی با طرفین متعدد، امکان اجتماع حقوق و منافع مشترك، اعم از اینکه خواسته     

ناپذیري دعوا، در فرض تعدد هر کدام از طرفین دعوا، یا متعدد یا واحد باشد؛ امکان پذیر است. تجزیه

خواهد کرد؛ بنابراین در این فرض ممکن است  اجتماع آنها با حقوق و منافع مشترك، نمود پیدا

د؛ اشخاص در طرح یا دفاع از دعوا در موقعیت خواهان یا خوانده، نفع مستقل را ادعا و درخواست نماین

که تشخیص تجزیه ناپذیري دعوا در ادامه روند جریان دادرسی و نوع انتخاب تصمیم دادگاه حائز 

  اهمیت است. 

و حاکمیت اراده دیگر، امکان تجزیه حقوق طرفین دعوا از یکه جهت بدر دعواي قابل تجزیه    

نسبت به برخی خواندگان  ،هاممکن است  دعوا از جانب برخی خواهانخواهان در استرداد دعوا، 

نسبت به بعضی خواندگان  لیکن در دعواي غیر قابل تجزیه، استرداد دادخواست یا دعوا  مسترد گردد.

نظر برخی از  ؛حوه اقامه دعوا، بایستی دعوا علیه همه خواندگان مطرح گرددو در ن شودشنیده نمی

ها و خواندگان با فقهاي معاصر که در متن آمده، نیز در تأیید این نظر است. در مورد تعدد خواهان

ها رابطه تضامن نباشد و براي منافع مشترك و اجتماع آنها در دادرسی، ممکن است بین خواهان

ناپذیري دعوا، پذیري یا تجزیهیز مسئوولیت تضامنی برقرار نباشد؛ در این حالت تجزیهخواندگان ن

ها، به طرفیت همه یا بعضی از خواندگان خواهد مبناي ضرورت یا عدم ضرورت دعواي جمعی خواهان

ناپذیر در امر استرداد، در مورد دعاوي هاي مربوطه به استرداد دعوا در دعاوي تجزیهضرورت بود.
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  طاري در فرض تعدد اصحاب دعوا نیز اجتناب ناپذیر است.

  :منابع داخلی

، فصلنامه »اثر رأي غیر قابل تجزیه و تفکیک در مراحل مختلف شکایت از رأي«). 1394(. احمدي، خلیل، 1

  .69، شماره 18هشتی، دوره تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید ب

  .آیین دادرسی مدنی، ج دوم، چاپ اول، بهار )1393. افتخار جهرمی، گودرز؛ السان، مصطفی، (2

تجزیه پذیري و تجزیه ناپذیري دعواي مدنی با مطالعه تطبیقی در «قبال اسگویی، ندا، ؛ اپور استاد، مجید. 3

  ,519-499صفحات ). 1396(، 2، ش 8، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره »حقوق فرانسه

  دات، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.). حقوق تعه1369. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، (4

مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،  ،»تضامن و آثار و اوصاف آن«). 1375( ،جنیدي، لعیا. 5

  ,47-7صفحات 

  ، نشر قم موسسه انصاریان.4مصباح الفقاهه، جلدق). 1417. خوئی، سید ابوالقاسم، (6

، فصلنامه پژوهش حقوق »مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران«). 1391(، زهره، . رحیمی، حبیب اله؛ کریمی7

  .2خصوصی، سال اول، شماره 

، فصلنامه تخصصی »قاعده انحلال عقد به عقود متعدد در فقه و حقوق موضوعه«). 1390(. رزمی، محسن، 8

  ، تابستان .28و تاریخ تمدن، شماره فقه 

 هاي علوم انسانی دانشگاه ، پژوهش»استرداد دعوا در ایران و فرانسه«). 1393(علیرضا، حسنی،  ؛زند، منیر .9

  .169- 188ص اصفهان، سال ششم، شماره سی وسه،

، چاپ اول، قم: موءسسه نشر 1قواعد الفقهیه فی فقه الامامیه، جلد ق).1435ی، (. سبزواري، عباسعل10

  اسلامی.

تجزیه پذیري تعهدات در حقوق «). 1399(وري، رسول، . سیفی زیناب، غلامعلی؛ شریفی، حامد؛ بهرامپ11

  197تا  179صفحات  ،92، شماره 25ضایی، دوره هاي حقوق ق، فصلنامه علمی دیدگاه»ایران و فقه امامیه

 ). آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ سوم، تهران: دراك.1384. شمس، عبداالله، (12

   ان: انتشارات مجد.، تهر6). حقوق مدنی 1383. شهیدي، مهدي، (13

وآثارآن میان طلبکاران با بدهکاران و با  تضامن طلبکاران«). 1395(عبدالهی، عارف،  ن؛صفایی، سید حسی .14

  .، پاییز50، شماره 13، حقوق اسلامی، سال»یکدیگر

 تأثیر پرداخت بخشی از دین بر فک جزئی رهن؛ تحلیل حقوقی«). 1400(. صفایی، سید حسین و همکاران، 15

  ، تیر.94، شماره 24، دوره ، فصلنامه تحقیقات حقوقی»و اقتصادي

، تهران: انتشارات جهاد 11آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ  ).1390( صدرزاده افشار، محسن، .16

  دانشگاهی.

  ، بیروت، دارالکتاب عربی.2ق)، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوي، چاپ 1400. طوسی، محمد بن حسن، (17

دو ،»قواعد استرداد دادخواست ودعواي بدوي در فرض تعدد اصحاب دعوا«). 1395( علی، طهماسبی ، .18

  ، 72تا  45صفحات  ،تابستان، بهار و 74و 73هاي حقوق قضایی ،شماره فصلنامه دیدگاه
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  حقوق مدنی، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش. ).1380، محمد، (عبده بروجردي .19

، چاپ اول، قم، دفتر 12مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، جلد  ق).1419سید جواد بن محمد، ( املی،. ع20

  انتشارات اسلامی.

  ن.نشر میزا :تهران، 7چاپ حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات،  ).1393(کاتوزیان، ناصر، .21

  ر میزان.). نظریه عمومی تعهدات، چاپ ششم، تهران: نش1391. کاتوزیان، ناصر، (22

  ، شرکت سهامی انتشار.9، چ4). دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، ج1394. کاتوزیان، ناصر، (23

  .1شماره  دو فصلنامه تحقیقات اسلامی،قاعده تبعیت از قصد و قاعده انحلال، ). 1370(. گرجی، ابوالقاسم، 24

   ، چاپ سوم، تهران:انتشارات مجد.2انی، جلد ). آیین دادرسی مدنی و بازرگ1388. متین دفتري، احمد، (25

و ناکارآمدي مقررات مرتبط، مجله حقوقی دادگستري، سال » دعاوي مرتبط«). 1391(. محسنی، حسن، 26

  98تا 69، صفحات 77، شماره 76

  ، چ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی.2ق). العناوین الفقهیه، ج1417. مراغی، سید میر عبدالفتاح، (27

). دفتر استفتائات حضرت آیت االله العظمی، مکارم شیرازي، شماره 1400مکارم شیرازي، ناصر، ( .28

)660633.(  

  ، بی جا: نشر الهادي. 3ق). القواعدالفقهیه، ج1419. موسوي بجنوردي، سیدحسن بن آقا بزرگ، (29
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